
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Email: Khosravi_shakib@yahoo.com  :نويسندة مسئول مقاله∗

  .14335 -333 ، بروجرد، دانشگاه لرستان، گروه زبان و ادبيات فارسي،بادآ خرمة  جاد5باد، كيلومتر آ خرم: آدرس مكاتبه
هاي جهاد  ي نهايي طرحاست كه با تصويب شوراي بررس» هاي جهاني ادبيات فارسي پيام«اين مقاله برگرفته از طرح  •

علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي در  در پژوهشگاه )INSF (كشور حمايت صندوق پژوهشگران  و بادانشگاهي
 .حال اجرا است

 شاهنامه  در»فريدون« نقد تطبيقي داستان :متن  دوامتنيتينب

   شكسپير»شاه لير«و 
 

  3، حسينعلي قبادي2 فاطمه عزيز محمدي،∗∗∗∗1خسروي شكيب محمد

  
  آباد، ايران ، خرمدانشگاه لرستان ، دانشكدة علوم انساني،زبان و ادبيات فارسيگروه  استاديار .1
  ، ايراناراك، زاد اسلامي واحد اراكآ دانشگاه يسي،استاديار گروه زبان و ادبيات انگل. 2
 ، تهران، ايراندانشگاه تربيت مدرس دانشكدة علوم انساني  ،زبان و ادبيات فارسيگروه دانشيار . 3

  
 30/6/90: پذيرش                                                11/4/90: دريافت

  

  چكيده 
آشنايي با براي ادبيات ة و تبادل تفكرات را در حوزها  ي فرهنگلميزان تعاتواند  مينقد تطبيقي امروزه 

 ادبي نشان –علمي هاي  نگري جانبه فرهنگي و دوري از تعصبات و يكهاي  اصالت، عمق، غنا و تفاهم
ذهني دو هاي  نمايي همسرايي و برهمة دهند نشان» ليرشاه  «و» داستان فريدون«بررسي تطبيقي دو متن  .دهد
 چند هر. اعر توانا در دو فرهنگ متفاوت و لاجرم دو زبان متمايز در دو موضع تاريخي گوناگون استش

 در  نيزپيشيننمايي قابل اثبات نيست و نويسندگان و محققان  و برهم» امتنيتينب«بودن يا نبودن اين  آگاهانه
  .است دو متن  اين دربارزهاي  و يكسانيها   است وجود همسراييآشكار آنچه ،اند  چيزي نگفتهباره اين

حضور «، »تقسيم پادشاهي«، »خانوادگي بودن«، »ها انگيزه«، »تراژدي بودن«، »همساني پيرنگ«كشف  
، »پيشگويي«، »كشمكش «،»ها موازي بودن شخصيت«، »حضور عرفان سطحي«، »سرنوشت و تقدير

بررسي و تحليل اين اشتراكات براي . است اين دو متن ميانمشترك هاي  از گزاره... و» بحران«، »همسرايان«
  . اين مقاله استدستاوردهايترين   مهم،در اين دو متن» بينامتنيت«نشان دادن قطعيت 

  
  .پردازي، سرنوشت پيرنگ، شخصيت ،بينامتنيتلير، شاه داستان فريدون، داستان  :واژگان كليدي

 
  

ش
وه
پژ
ة 
ام
صلن

ف
 

ي
يق
طب
ت ت

يا
دب
و ا
ن 
زبا
ي 

ها
 

3د
ش

 ،
 

2
) 

ي 
اپ
پي

10(،
ن 
ستا

تاب
 

13
91

،
ص

ص
 

63 -
84

  



  ...  نقد تطبيقي داستان:متن دوبينامتنيت                                        ان       و همكارخسروي شكيب محمد  
 

 64

  الؤله، طرح يك سئ بيان مس،مقدمه. 1

 ةاصالت مضامين و تفكراتي كه در عرص خوانندگان آثار هنري به عدم حقيقي منتقدان و باور
مسائل تاريخ فرهنگ بشر ترين  ترين و دقيق شود، ادبيات را به يكي از مهم  ميهنر نشان داده

براي » متني كه اصيل است و متني كه وابسته است«طوري كه صحبت از   به؛تبديل كرده است
 هر متن ادبي و .)46: 1385 ،هلال( شده استگير   و پادستكشف حقيقت اصالت در منتقدان 
تواند بخشي از مبارزات ايدئولوژيك، فرهنگي و نوع تفكر دوران خود باشد كه از  ميهنري 

پذيري اثر علاوه بر اين«.  وجوه متعدد زندگي و واقعيت بيروني مربوط استنظر به اين 
 ر در زماني، يعنيثأ متون ادبي از ت،جثار ادبي از واقعيت خارآ پذيرياثر همزماني، يعني

   .)(Neil, 1987: 23» اند  در امان نبوده، از متون كهن و قبل از خودگرفتن الهام
جهاني و فراگير مانند هاي   كم و بيش يكسان بر ادبيات جهان و وجود موتيفحاكميت روحِ

ة را از هم» صالتا«فرصت ...  س فلسفي وأطلبي، ي عشق و مرگ، زندگي، كينه، دشمني، جاه
.  و اعتراف به همسرايي و برهم نمايي متون را فراهم آورده استبرگرفتهمتون ادبي 

(Assiter, 1984: 67).  
زماني و همزماني متون ادبي  درهاي  قبول روابط و وابستگية خود نشان دهند» پندار اصالت«

دنبال  هسندگان آگاهانه بديگر هيچ متني نيست كه به دنبال اصالت خود باشد، بلكه نوي. است
مضموني و زباني پيدا و پنهان با هاي  ثار خود از طريق ايجاد وابستگيآهمسرايي و تقويت 

   .)(Barry, 2002: 23 هستندگذشته  متون حال و

.  از اين حكم كلي مستثني نيست، نيزنويسندگان جهانترين   يكي از خلاق،شكسپير
تراژيكي جهان هاي  داستانترين   يكي از موفق، منتقدانربيشت او كه به گواهي شاه ليرتراژدي 

كلان .  فردوسي است فريدونمشترك با داستانهاي  گزاره وها   داراي روايت،است
همديگر ساخته  اين دو داستان به شكلي عجيب در همسرايي آگاهانه يا ناآگاهانه باهاي  روايت

و از اند  پادشاهي استوار شدههاي  ادههر دو داستان بر خانوهاي  حوادث و روايت. اند شده
. ناميد» تراژدي فرزانگان«را ها   آن،آميز هر دو داستان توان با توجه به پايان فاجعه  ميرو اين

. دو داستان استهاي   محور عمل شخصيت،تقسيم پادشاهي ميان اعضاي خانوادهة انگيز
 فرزندان فريدون پسر هستند و اين تفاوت كه  با، سه فرزند دارنديك هر،شاه لير و فريدون

دو اثر نشان از تفاوت بافت فرهنگي هاي  دقت در جنسيت شخصيت. فرزندان شاه لير دختر
 مردسالار زمان فردوسي با بافت فرهنگي دوران شكسپير ةجامع. زمان دو شاعر دارد
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 با طور طبيعي بهفردوسي از يك طرف با نوع حماسه درگير است كه . متفاوت است
.  حاكميت فرهنگي يافته است، و از طرف ديگر مردسالارينمايد همسو ميمذكر هاي  شخصيت

هاي   شخصيت بهشكسپير در تراژدي اتللو، رومئو و ژوليت، هملت و حتي مكبث تمايل خود را
فريدون و شاه لير در پايان عمر، قصد تقسيم قلمرو  پادشاهي خود را . زن نشان داده است

 كينه و دشمني برادران دليل در داستان فريدون به» ايرج«لير و شاه استان در د» كردليا«. دارند
عمل خود، ة در نتيجنيز تر  برادران و خواهران بزرگ كشته شده،تر به ناحق  خواهران بزرگو 

 و »كردليا«. ثر و يكسان داردؤدر هر دو داستان نقش م» تقدير«. روند  مي از بينشده، گرفتار
و » كشمكش«. گيرند  ميصوفي مسلك در روايت هر دو داستان جايهاي  چون شخصيت» ايرج«

 هر دو داستان ساختاردر » پيشگويي«. متفاوت و همسان آن در هر دو وجود داردهاي  گونه
انگيز و  پايان هر دو داستان غم. در هر دو پيداست» همسرايان«نقش .  شده استنمادينه

افراد، استفاده از زبان » ضعف نقطه«. اند دهتراژيكي همفكر و همسان طرح شهاي  شخصيت
 بانيز  نقاط اوج و فرود هر دو داستان . استتصويري و سمبليك و حضور محسوس توصيف

  دريمستقيم ة هيچ اشار،انكار نيست  اين دو اثر قابلبينامتنيتچند  هر. هم همساني دارند
ر در جايي از اين تراژدي،  جز اينكه شكسپيوجود ندارد؛ر از فردوسي پيپذيري شكس تأثير

نظر از  صرف. داند  ميشكوه و عظمتة ايراني را نشانهاي  و پارچهها  استفاده از لباس
ال مطرح است كه آيا اين دو متن باهم ؤ اين س،بودن يا نبودن همسرايي ميان اين دو متن آگاهانه

را داشته باشند؟ پيش  ارزش بررسي تطبيقي  كهدارندتوجهي  روابط بينامتني و اشتراكات قابل
 كه مقاله بر آن استوار شده است، اين است كه با بررسي و نقد تطبيقي اين دو ،الؤفرض اين س

 در كنار ،چون تقسيم پادشاهياي   انگيزهتوان گفت همساني پيرنگ و حضورِ  مياثر
ي يا موازي و تراژيكي بودن، دو متن را در مسير همسرايي و برهم نمپردازي كاملاً شخصيت

  .بررسي كندميزان اين اشتراكات را  كوشد چگونگي و  مياين مقاله. قرار داده است
  

  پيشينة بحث. 2

 واجد ،اثر ادبي. هاي فراواني دربارة بينامتنيت صورت گرفته استدر حوزة نظري پژوهش
بر اي حاكم هاي خود را از ميان نظام نشانه اثر ادبي، نشانهنويسندةهاي ادبي است و نشانه

اي از  بلكه مجموعه،نيست نويسنده حاصل افكار اصيل ، اثر ادبييعنيگيرد؛ آثار ادبي مي
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  ). 1380 ،آلن( اي است نشانهةتنيد روابط درهم
 از  وشود از مجموع يك دال و يك مدلول تشكيل مي،هر نشانهمعتقد است  »سوسور«
ها ارجاعي يعي، كاركرد نشانه نه طباست،اختياري ة دال با مدلول يك رابطة كه رابط آنجا

ها معناي گيرند، يعني نشانه ها كاركرد خود را از نظام زباني موجود مي بلكه نشانه،نيست
 روابط انبوهِة ها در داير آورند؛ بنابراين نشانهها به دست ميخود را در پيوند با ديگر نشانه

ة داند و معتقد است نظري  مي ديدگاه سوسور را ديدي انتزاعي»باختين«. ممكن قرار دارند
 عبارت از گفتار و سخن يا پارول ، زبان،از نظر باختين. سوسور فاقد بينش اجتماعي است

شناختي تنها يكي از اجزاي   زبانة محصول فرايند تكويني است كه ماد،گفتار و 1است
 فرهنگي استفرد تاريخي، اجتماعي و  به  منحصرةجزء ديگر گفتار، زمين. استآن  دهندة تشكيل

 و نيمي به  متعلق است نيمي از آن به گوينده؛اي داردگفتار ماهيتي مكالمه ).132 :همان(
اجتماعي و فرهنگي ة شونده در زمين باكننده و خط بخطاو خواننده يا  نويسنده. مخاطب

فرهنگي و اجتماعي، ثابت ة اين زمين. شود يكساني قرار دارند كه باعث برقراري مكالمه مي
- اي را ميها و آثار قبل از خود است و زمينه ها و نظريهگفته  ست و پيوسته در تعامل باني

همين روابط است . هاي ديگر در صدد پاسخگويي به آن خواهند بودها و گفتهگشايد كه نظريه
ة  تصورات رايج از رابط»ژوليا كريستوا«). 832-15: همان( بينامتنيت آثار نام داردة كه جنب

هاي ثابت ارجاع  ها به مدلولاز نظر كريستوا دال. شكندهاي ثابت را درهم ميا و مدلولهدال
اين . روندهاي ديگري به كار مي براي اشاره به مدلول وها، ثابت نيستند زيرا مدلول،شوندنمي

و خواننده در  نويسنده.  خصلتي فرآورنده داشته باشد،شود كه معناويژگي باعث مي
شود كه از قبل وجود  هايي تشكيل مي كلام و گفته  متن ازيعني ؛شوندسهيم ميفرآورندگي 

شود و اين فرايند به طور مداوم ادامه معناي ديگري مية شدن، برانگيزند داشته و پس از ادا
  . معناي ثابتي ندارد بنابراين متن ،يابدمي

د، براي بيان مقاصد جديد هاي دلالتي موجوكاربرد رويه«كريستوا منظور از بينامتنيت را 
 براي 3»كلام، مكالمه و رمان «ةژوليا كريستوا در مقال). 92-58 :همان(داند  مي» و متفاوت

 ةباختين، براي ارجاع به رابط» گوييو منطق گفت «معادل بينامتنيت را ةبار، واژ نخستين
حال كه معلول متن توان گفت بينامتنيت در عين مي. گيردها به كار ميگويي ميان متنو گفت

دهد كه پس از شكل اي ارجاع مي زيرا در اين زمان هم به پديده،است، علت آن نيز هست
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  . اي جاري در تكوين متن استدهد و هم پديدهگرفتن متن، آن را به متون ديگر پيوند مي
 در زبان 4 متنةشناسي به دلالت قديم واژ براي توصيف متن از طريق ريشه»رولان بارت«

بر اين قياس، . است» تنيده هم يك بافت در« در فرانسه به معني »Texte« .كند فرانسه رجوع مي
از پيش «و » ها نوشته  پيش از«تنيده از تار و پود  هم اي درمتن همانند شبكه، بافت يا پارچه

ي فرهنگي هاها و زبانها، ارجاعات و پژواكقول بافته از نقل هم كلاً به« چيزي ؛است» هاخوانده
). 103: 1388بارت، (» كنداي از متن گذر ميصدايي گسترده پيشين و معاصري است كه در چند

گيرد و در هر   شكل ميها تناسب با آنپس دلالت يك متن، همواره متأثر از متون ديگر و در 
گر هاي ديفرد و غيرقابل بازآفريني، همواره گفتارها و متن به گفتار و متني، هرچند منحصر

 ةگويي و بينامتني است كه به نظر باختين، هر فرد جامعو  گفتطي همين مناسباتِ. حضور دارند
  ). 100: 1377 ف،وتئودور(» از پيش، در معرفي نفوذ مقصود فردي ديگر است«زباني، 

كه بل ،متن را نه جايگاه تثبيت معنااو  .كندرولان بارت متن و اثر را از هم تفكيك مي
داند؛ به اين معنا كه هيچ مدلولي معنا را  فراپاشي معناي از پيش موجود ميجايگاهي براي

 مفهوم متن را كشف ، خواننده واي در روابط دال و مدلولي استكند، معنا زنجيره تثبيت نمي
 بلكه متن را ،اين زنجيره به متن محدود نيست. كند بلكه تنها مسير معنا را دنبال مي،كند نمي

 ،بارت. كند  ارتباطي زنجيروار با ديگر متون و همچنين متن اجتماعي پيدا مينوردد و در مي
كنندگان كه دنبال تثبيت معنا هستند و   مصرف؛كندخوانندگان را به دو گروه تقسيم مي

 معنا ةمعنا و حتي خود نويسندة سير زنجيرة دهند معنا و ادامهة خوانندگان كه فرآوردند
معنا را  هنويسند به اين مفهوم كه ؛ شده است»مرگ مؤلف« ةنظرياين مسئله منجر به . هستند

هاي ديگر و هر آنچه از ها، گفته بلكه متن را منسوجي از آواها، كلام،دهد در متن قرار نمي
آن را در  هنويسندمعناي موجود در متن، معنايي نيست كه . داند ميشده پيش گفته و نوشته

شمار فرهنگ  هاي برگرفته از مراكز بي قول اي از نقلافتهمتن ب«متن خلق كرده باشد، بلكه 
هاي سنتي متن را كه به دنبال تحليل ساختاري و  بارت تحليل). 109: 1380آلن، (» است

ريزد و معتقد است در تحليل متن بايد به چگونگي هاي ثابت هستند، به هم مي شناخت رمزگان
در كليت متون پرداخت و به اينكه چگونه » انيگرد طلايي مع«شدن  فراپاشيده شدن و افشانده

). 1405-89: همان(كرد يابند توجه حد و حصر اجتماعي ارتباط مي هاي متن با متن بيرمزگان
دال و مدلول، به نبودن ة دانستن رابط  پساساختارگرايان به دليل مبهمبرخينگرش بارت و 

 
4. Texte 
5
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 ساختارگراياني هم هستند كه ا، امهاي متن رهنماستساختاري روشن براي تحليل دلالت
برگرفته از  اثر ادبي را ،اين دسته. كنندهاي متن ترسيم مينظام خاصي را براي تحليل دلالت

ة ، به جاي تمركز روي اثر منفرد، روي شيو»ژرار ژنت« براي نمونه،. داننداين نظام خاص مي
يك اثر ة وي رابطة در نظري .كندهاي قابل توصيف بحث ميخلق متون از طريق رمزگان و نظام

ژرار ژنت به منظور . گاهي از يك متن است توجه است و هر متن جلوه  با يك نظام مورد،يا متن
در . كند  بوطيقايي نسبتاً ثابت را طراحي مي،تحليل ارتباط يك متن مشخص با نظام كلي فرهنگي

عنوان فرامتنيت توصيف شده، موضوع ارتباط متن با نظام فرهنگي با  اين بوطيقاي بازسازي
  :  به پنج صورت تقسيم شده است»فرامتنيت«. شده است

   ؛)148 :همان(»  استحضور بالفعل يك متن در متني ديگر «:بينامتنيت
گيرند و دريافت يك متن از سوي متن قرار مية عناصري كه در آستان «:پيرامتنيت

هاي مختلف كتاب و انند عناوين بخشم؛ )150:همان(» كننددهي و كنترل مي خوانندگان را جهت
  هاي پيرامون متن؛ همچنين اطلاعات و مصاحبه

 ».گيرداي تفسيري با متني ديگر قرار ميكه يك متن در رابطهاست هنگامي  «:ورامتنيت
  ؛ )49: همان(

هاي غيرتفسيري بين دو متن است؛ يعني اينكه يك متن زبرمتن از يك  مناسبت:زبرمتنيت
  شمه گرفته باشد؛ زير متن سرچ
 نظير ؛)149: همان(»  استرو دريافت او از يك اثر انتظارات خواننده، و از اين «:سرمتنيت

: همان( اي كه كتاب با يك فراز مخصوص دارد ي، عناوين جزئي و به طور كلي رابطهعنوان كل
142-165 .(  
 متون، معناي خود را او معتقد است. كند بار ديگر از نظام ادبي به متن رجوع مي»ريفاتر«

هاي حاكم بر نظام  فرهنگي، موسوم به هاي مجموعه هنجارها و سنتاز تغييرات و دگرگوني
 به اين معنا كه متن، گويش جمعي حاصل از هنجارها را ؛آورندبه دست مي» گفتمان جمعي«

اين  بنابر.شود و نوعي گفتمان فردي برگرفته از گفتمان جمعي محسوب ميكند ميدگرگون 
در خوانش متن ابتدا بايد ارتباط گفتمان فردي با گفتمان جمعي را كشف كرد و سپس 

به اين ترتيب، بينامتنيت از ديد ريفاتر، روابط بين . ناسازواري و دگرگوني آن را تشخيص داد
  ). 189-166: همان(  چه به صورت سازوار و چه دگرگون شده است،متن و گويش جمعي
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ا از ديدگاهي ديگر مطرح كرده و معتقد است كه برخي شعرا نظير  بينامتنيت ر»بلوم«
 ةشد اند و متون ديگر خلق خلق كرده) به اصطلاح، اصلي( مند شكسپير و ميلتون آثاري واقعيت

دارند؛ يعني علاوه بر تقليد، ) در اصطلاح فرويدي(پسري و پدري ة ها، رابط بعد از آن
اضطراب «بلوم اين مسئله را . اصالت پيدا كنندقرار گيرند و ها   آنكوشند به جاي مي

شناختي به آن  او نگرش زباني و كلامي بينامتنيت را با نگرشي روان. نامد مي» تأثيرپذيري
  ).200-191: همان(كند  تلفيق مي

شوند و زبان حداقل با ارتباط دو عاملِ آثار و متون ادبي از طريق زبان انتقال داده مي
شود، بلكه در بستري از قراردادهاي البداهه خلق نمي زبان في. يابدمعنا ميو خواننده  هنويسند

. شود و اين قراردادها بين گوينده و طرف سخنش مشترك استشده جاري مي از پيش تعيين
نويسنده در هنگام نوشتن، به . شودهاي ادبي موجود خلق مياثر ادبي هم در بستري از سنت

هاي ادبي در ذهن نويسنده  دانش زباني و سنتچراكه ،پردازد ينمآفرينش زبان و سنت ادبي 
متن نوشته شده به دنبال . نويسدزند و متن را مي نويسنده دست به گزينش مي؛وجود دارد

يابد، لاجرم به دانش مخاطب هم كه به دنياي متن راه مي. برقراري ارتباط با مخاطب است
نويسد كه مخاطب بتواند با آن ارتباط متني را مينويسنده . است آگاه زباني و ادبي موجود

برقرار كند؛ يعني هنگام خلق اثر نوعي مكالمه در جريان است؛ بنابراين در اين جريان يك 
 به همين دليل ؛تاريخي، فرهنگي و اجتماعي گفتار وجود داردة  زميننيز خام زباني و ةماد

تنيده و  اي از روابط درهمصل، مجموعهشود و يك متن اآواهاي مختلفي در يك اثر ديده مي
 آثار ادبي ديگر نيز ،تاريخي، اجتماعي و فرهنگية در متون ادبي در اين زمين. پيچيده است

  . گويي بينامتني استو جاي دارند و اين به معناي گفت
 دربارة  واي فراوان وجود داردپژوهي تحقيقات مقايسه با وجود اينكه در حوزة شاهنامه

 اما ند،خورهايي درخور به چشم مياي آثار شكسپير پژوهش تحليل مقايسهتجزيه و
 و انجام نشده ري شكسپ»ريشاه ل« در شاهنامه و »دونيفر«داستان اي ميان  مقايسه

  . شودها كشف و تبيين ميبار است كه اين همساني  نخستين
  

  رويكرد نظري اين تحقيق عنوان   بهادبيات تطبيقي. 3

   :گويد ي م»رنه ولك«
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عامه و   ند، محققان فرهنگد عمل درآورةنخستين كساني كه ادبيات تطبيقي را به مرحل
ادبيات هاي  خاستگاهة به مطالع» هربرت اسپنسر«تأثير  نگاراني بودند كه تا حد زيادي تحت قوم

قديم هاي   درام وها ادبي و شفاهي و ظهور آن در حماسههاي  و تنوع يافتن آن در صورت
   .)151-150: 1370،ولك(ختند پردا

 از عمق و ،نسبت به آثار ديگرها   و نمايشنامهها توان گفت حماسه  ميبا توجه به سخن رنه ولك
ابزاري عنوان  نيز به» ادبيات تطبيقي«ثيرگذاري بيشتري برخوردارند كه أپذيري و ت  تأثيرقابليت

در ادبيات . رود  ميكار ه ب،يگر متونبا دها   آن»بينامتنيت«ة ستد حوز و براي سنجش ميزان داد
بر ها   آنخودآگاه يا ناخودآگاه تأثير شود و از  ميتطبيقي روابط ادبي ملل مختلف با هم بررسي

  :گويد  مي»طه ندا« .)90: 1379 ،لوي(آيد   ميهمديگر سخن به ميان
 ف در يكديگرطور كه فرهنگ ملل مختل  زيرا همان،ستد فرهنگي است و ادبيات تطبيقي نوعي داد

 هم يكي از اجزاي اساسي و زيربناي فرهنگشان به شمارها   آنگذار هستند، ادبيات تأثير
 مقايسه و بررسي روابط ، بنابراين رويكرد ادبيات تطبيقي؛گذارند  ميرود كه بر همديگر اثر مي

هاي  ملتفرهنگي در ادبيات هاي  و تبيين بازتاب و انعكاس گزارهها  فرهنگي و ادبي ميان ملت
   .)16: 1387 ،ندا(ديگر است 

 اختلاف زبان و بافت فرهنگي و ، ادبيات تطبيقيةحوزدر شرط فعاليت  بديهي است كه پيش
  . تاريخي دو ملت متفاوت است

اين دو داستان به ذكر است قبل از بررسي وجوه مشترك دو داستان مذكور، لازم است 
شاهنامه، هاي   مسلم است فردوسي در سرودن داستان.اند ثار منثور پيش از خود استوار شدهآبر 

مقابل  در. 6شفاهي استفاده كرده استهاي  و داستانها  فراوان از شاهنامه ابومنصوري، خداينامه
هاي  يادداشتليف جفري مانموث و أ ت،تاريخ بريتانيارا از كتاب » شاه لير«شكسپير نيز داستان 

دهد كه هر دو   مي اين حقيقت نشان.;Boas, 1896: 55) (Dutton, 2003:98گرفته است » هوليشند«
  . اند شاعر در بازنويسي اين دو داستان مجبور به استفاده از زبان منظوم بوده

  

   به قرار زير استمذكوروجوه همساني دو داستان . 4

   موازي در دو داستان 7پردازي شخصيت. 1-4

بيشتر از داستان فريدون است؛ اما  ،شوند  ميلير ذكرشاه كه در تراژدي هايي  شخصيت

 
6
  

7 . characterization 
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 دو به دو موازي و از لحاظ اخلاقي و رفتاري ،فعال و اصلي در هر دو داستانهاي  شخصيت
 هر دو پادشاه ، يعني فريدون و لير،دو شخصيت اصلي داستان. زيادي دارندهاي  همساني

 اما فريدون ،خشمگينزاج و لير پادشاهي تندم. ندا هستند، اما از لحاظ رفتاري با هم متفاوت
 ،ايرج و كردليا.  ايزدي برخوردار استةتجربه و دورانديش است كه از فر  با،انساني بزرگ

 اگرچه از لحاظ جنسيت با هم  و هر دو پاك و مظلوم هستند، پادشاه دوفرزندان كوچك
ي و اين دو نماد پاكي و راست.  اما از يك فكر و يك شخصيت مشابه برخوردارند،تفاوت دارند

  :شخصيت پاك ايرج در ابيات زير پيداست. شناسي هستند حق
  مــن ايــران نخــواهم، نــه خــاور، نــه چــين

 

ــين    ــسترده روي زم ــه گ ــاهي، ن ــه ش   ن
 

ــت    ــي اس ــام او تيرگ ــه فرج ــي ك   بزرگ
 

  بـــر آن قهـــري بـــر، ببايـــد گريـــست
 

ــد ــپر بلنــ ــو    ســ ــن تــ ــشد زيــ   ار كــ
 

ــت بــالين تــو     ــرانجام، خــشت اس   س
 

 ــ  ــود زيـ ــر بـ ــران اگـ ــت ايـ ــرا تخـ   رمـ
 

ــير   ــت س ــاج و از تخ ــشتم از ت ــون گ   كن
 

ــين   ــلاه و نگــ ــما را كــ ــپردم شــ   ســ
 

ــين   ــد كـ ــن نداريـ ــا مـ ــدين روي بـ   بـ
 

  )102 :شاهنامه   (
 و از  استاو مهربان و صادق.  عشق واقعي نسبت به پدرش شاه لير استةكردليا نمايند
 كردليا .)132: 1378، استفن(» داري و خداشناسي است كردليا يكپارچه دين«. تزوير نفرت دارد

  :گويد  ميكند  ميهنگامي كه پدرش از او دلجويي
نه قربان . هايتان را براي دعاي خير بر سرم بگذاريد ه، قربان به من نگاه كنيد و دستآ«

   .)259: ليرشاه (» شما نبايد زانو بزنيد
هر دو . كه از شخصيت مشابهي برخوردارند قرينه هستندة تور و ريگان نيز دو چهر

. خو هستند هر دو قدرنشناس و درنده. گيرند  ميديگران قرارتأثير  راحتي تحت  بهشخصيت
ويژگي .  هر دو شخصيت استهاي  و سنگدلي از ويژگيتندمزاجي، ي، خونريزگيشتابزد

  :شكار استآسنگدلي و قساوت تور در ابيات زير 
ــين  ــرادر چنـ ــور از بـ ــشنيد تـ ــو بـ   چـ

 

  بــه ابــرو ز خــشم انــدرآورد چــين    
 

   پـــــسند،فتـــــار ايـــــرجنيامـــــدش گ
 

ــزد او  ــتي نــ ــد راســ ــد،نبــ    ارجمنــ
 

ــاي     ــدر آورد پ ــشم ان ــه خ ــي ب ــه كرس   ب
 

اـي     همـي گفـت و بـر    اـن بـه ج   جـست هزم
 

  يكايــــك برآمــــد، ز جــــاي نشــــست
 

ــران كرســي زر  ــت، آن گ ــت،گرف ــه دس    ب
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  بــــزد بــــر ســــر خــــسرو تاجــــدار
 

ــار    ــان زينه ــه ج ــرج، ب ــت اي   از او خواس
 

  )103: شاهنامه (
كردن امير   هنگام كور؛شكار استآ كاملاً لير شاهيگان در تراژدي خويي و قساوت ر درنده
  : گويد  ميگلاستر او

آن چشم ديگرت نيز بايد . كند  مي طرف ديگر را مسخره،ات به اين حال يك طرف چهره«
   .)214: شاه لير(» بيرون آيد

يت شخص. شود  مي كشتهسر  ريگان از پشتةوسيل ه نوكري باست كهصحنه  در هميننيز 
  . ماند  ميريگان و تور ايستا و پايدار است و تا پايان زندگي ثابت باقي

 طلب و جاه ،سلم فردي حسود. گانريل هستند  سلم و،همسانهاي  شخصيت ديگر از
و فجايع دو داستان ها   فتنههمة. شود  ميديدهنيز ت در گانريل يااين خصوص. انگيز است فتنه

. كار و فريبكاراند  محافظه؛هر دو ايستا و ثابت. شوند  ميريزي از طرف اين دو شخصيت پي
   :ريزد  ميسلم با تحريك تور خون ايرج راكه  طوري  به

  بجنبيــــد مــــر ســــلم را دل ز جــــاي
 

  دگرگونــــه شــــد بــــه آيــــين و راي
 

  دلـــش گـــشت غرقـــه بـــه آز انـــدرون
 

  بـــه انديـــشه بنشـــست بـــا رهنمـــون
 

ــدر   ــش پــ ــسنديده بخــ ــودش پــ   نبــ
 

ــسر   ــر پ ــه كهت ــه داد او ب ــت زرك    تخ
 

  بــه دل پــر ز كـيـن شــد، بــه رخ پــر ز چـيـن 
 

ــين   ــاه چـ ــتاد، زي شـ ــته فرسـ   فرسـ
 

  )91 :شاهنامه (
گانريل نيز با تحريك ريگان، قصد عصيان دارد و خواهان اتحاد با اوست تا اقدامات شاه 

  : گويد  مياو به ريگان. لير را خنثي كند
  .)107 :ه ليرشا. (»بايدكاري كنيم تا تنور گرم است، نان را بپزيم«

دهند و همواره خود را از خطر دور   ميانگيزي به ديگران ميدان عمل هر دو با فتنهها  آن
  .دارند  مينگه

  

  در دو داستان ها   شخصيت8ضعف نقطه. 2-4

هاي  اين عنصر، به صورت. ضعف است از عناصر مهم در ساختمان يك تراژدي موفق، نقطه

 
8. tragic flaw 
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شود  مي ن ظاهرمي شود و باعث سقوط وي به فلاكتگوناگون جسمي و رواني در يك قهرما
(Cooper, 1923: 119). پادشاه با تقسيم حكومت ميان دختران و ليرشاه  در تراژدي ،

و به دليل غرور بيش از حد، دچار اشتباهي ) نداهاي دروني(توجهي به سخنان دلقك  بي
انريل و ريگان باعث تشخيص نادرست شاه لير و تقسيم حكومت خود ميان گ. شود  ميبزرگي

. ضعف ديگر لير است تشخيص درست، نقطه اين عدم. شود  مياتفاقات بعدي در نمايشنامه
خواه اويند  به سخن ديگران كه خير شود  ميضعف اوست و سبب علاوه بر غرور كه از نقاط

ا ضعف كردلي نقطه. دنرو شمار مي او بهديگر هاي   شتابكاري و تندخويي از ضعف،توجهي نكند
گانريل و  .فرستد  مياعتماد به نفس او و آمدنش به ميدان مبارزه است كه او را به كام مرگ

طلبي،   قدرت.كند  ميكه مسير حوادث تلخ را مهيا دارندهايي  ضعف ريگان نيز نقطه
پرستي در   شهوتطوري كه ؛ به هستنداين دوهاي  ضعف پرستي نقطه خواهي و شهوت زياده

با نيز فريدون در شاهنامه . كندريگان را مسموم و خودش را نيز هلاك شود   ميگانريل سبب
 او به فرزندانش اعتماد. شود  ميگذار حوادث بعدي  پايه،تقسيم پادشاهي ميان سه پسرش

 ايرج از جنگ و خونريزي پرهيز. ست ا اشتباه او،كند و همين اعتماد او به سلم و تور مي
اعتماد او به برادران، . شود  مينتيجه كشته سپارد و در مي سلاح خود را به برادرانو كند  مي

جنگد   نميماندن ضعف ديگر ايرج اين است كه براي زنده نقطه. كند مي ضعف او را نمايان نقطه
خواهي و  زياده. شود  ميهمين دليل نيز كشته كند و به  ميمنفي را انتخابة و شهادت يا مبارز

مجموعه اين . شود ميز حوادث بسياري در داستان  سبب برو نيزحسادت در سلم و تور
 داستان يكي پس از ديگري رخ رويدادهايتا اند  و اشتباهات دست به دست هم دادهها  ضعف

ترين  رسد مهم  ميبه نظر. درافكنندند و قهرمان را از اوج خوشبختي به فلاكت اننمايب
م و تور گرفتار آن هستند و خواهي و غروري است كه سل ضعف داستان فريدون، زياده نقطه
، ليرشاه در تراژدي . ست اها موجود در شخصيتهاي  ضعف  همين نقطه، حوادث بعديةانگيز
خواهي و غرور گانريل و  چند زياده  هر؛ضعف اصلي در درون خود شاه لير وجود دارد نقطه

 .  بعدي داستان استرويدادهاية دهند ريگان حركت

  

  اژدي در دو تر9نقش سرنوشت. 3-4

ثر سرنوشت در روند پيشرفت و تكميل ؤاز عناصر مشترك در اين دو تراژدي، نقش م
 

9. fate 



  ...  نقد تطبيقي داستان:متن دوبينامتنيت                                        ان       و همكارخسروي شكيب محمد  
 

 74

وجود دارد، از نوع باستاني و  لير شاهجبر و سرنوشتي كه در تراژدي . حوادث داستان است
  : گويد  ميلير خود. يوناني است

رانند   ميستارگاني كه از فراز هستند و بر سرنوشت ما فرمان. اين تقصير ستارگان است«
   .)233 :شاه لير(» و گرنه ممكن نبود از يك پدر و مادر فرزنداني چنين گوناگون به وجود آيد

عقل است،  سر و كم برخلاف لير كه سبك. تجربه است  پير و با،در داستان فريدون، پادشاه
او در تقسيم پادشاهي خود . بين است و از قدرت ايزدي برخوردار است نا و روشنفريدون دا

 آگاه ،خودة انگيز خانواد گيرد و از سرنوشت شوم ايرج و ماجراي غم  مياز پيشگويان كمك
خواهد مانع   ميخيزد و  مياو با تقسيم پادشاهي خود به مبارزه با سرنوشت بر. شود مي

  جهانةاي مبارزه با سرنوشت، فرزندانش را به سه نقطبر. اجراي حكم سرنوشت شود
دارد تا از سرنوشت   ميفريدون ايرج را پيش خود نگه. فرستد تا دور از هم حكومت كنند مي

ثرترين عامل در ؤ، اما اين كار خود مكندوحشتناكي كه براي او رقم خورده است، جلوگيري 
 براي گريز  ونان از سرنوشت خود آگاهنددر داستان فريدون اغلب قهرما. است تكوين فاجعه

 قهرمانان هر كاري كه انجام.  مگر آنكه حكم تقدير را گردن نهند،از تقدير هيچ راهي ندارند
، قهرمانان از سرنوشت ليرشاه كنند؛ اما در تراژدي   مي خود كمكي است كه به تقدير،دهند مي

   :لم و تور خود بر اين باورندس. نددست تقدير هستة اطلاعي ندارند، بلكه فقط بازيچ
  نوشـــته چنـــين بودمـــان از بـــوش   

 

  بـــه رســـم بـــوش اندرآمـــد روش   
 

ــا   ــر اژدهـ ــوز و نـ ــان سـ ــر جهـ   هژبـ
 

  ز دام قـــــضا هـــــم نيابـــــد رهـــــا
 

  )112: 1386، شاهنامه(
ها   آنگو با ايرج، نافرماني فرزندانش تور و سلم را از سرنوشت بدو فريدون در گفت

   :داند مي
ــان دو پـــس ــت كـ ــويورا گفـ   ر جنگجـ

 

ــد روي   ــا نهادنـ ــوي مـ ــاور سـ   ز خـ
 

ــود   ــره خــ ــشان بهــ ــر استــ   از اختــ
 

  كــه باشــند شــادان بــه كــردار بــد     
 

  )98- 97 :همان (
  

   نگرش عرفاني در دو داستان.4-4

عرفاني و هاي   رگه،آوردشمار   يك عرفاني بهة آثار درجءتوان اين دو اثر را جز  نمياگرچه
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  ايرج و-  در مورد دو شخصيت تراژيكمخصوصاً ،آسماني در اين دو داستانهاي  نگاه
داستان و ايرج در  ليرشاه  نگرش عرفاني كردليا در تراژدي. ست اروشني پيدا  به-كردليا

تواند ژرفاي   نمي عارف و عاشقي است كه،كردليا. دارد  مي مخاطب را به تحسين وا،فريدون
فان، وقتي سالك به حقيقت در مكتب عر. عشق و حقيقت را در وجود خويش بر زبان آورد

. ماند  ميشود و عاشق از بيان عشق حقيقي عاجز  مي الكن،دست يابد، زبانش از بيان حقايق
  : گويد  مي اول كردليا خطاب به خودةدر پرد

گمان عشقم از آنچه بتواند بر زبان آيد، بسيار  زيرا بي... اي كردلياي بيچاره، چرا؟«
   .)95 :شاه لير(» استتر  ژرف
 عشق عارفانه را ،او با صداقت كامل.  استشاه ليرردليا ضامن بقاي عرفان در داستان ك

كردليا پس از غربت، .  به طوري كه در مذهب او تزوير راهي ندارد،كند  ميرنگ تصوير پر
چقدر پرشكوه و بزرگ، . ، خواهان دعاي خير اوستنوازد  مي رااوو  بيند  ميوقتي پدرش را

كردليا در حال ة زماني كه لير در خيم. توان لمس كرد  ميتراژدي ليرروح كردليا را در 
شود و در روح مخاطب   مياستراحت است، سخنان كردليا از زبان انساني آسماني جاري

و در شب سرد او اند   در مورد زجرهايي كه خواهرانش در حق پدر روا داشتهاو. كند  مينفوذ
  : ويدگ  مي، چنيناند بيابان كردهة را آوار

اي   يافت و آيا  مي پناه،حتي اگر سگ دشمن پاي مرا گزيده بود، آن شب در كنار بخاري من
 شما خشنود و خرسند بوديد كه خود را با خوكان و ولگردان درمانده در كاه ،كشيده پدر ستم

  .)258 :شاه لير(كلبه كنيد؟  مرطوب و اندك، هم

  : ويدگ  ميمرگ كردليا نيز حالتي عارفانه دارد او
آواي اربابم كه به خدمت . زودي رهسپار آن گردم همن سفري در پيش دارم كه بايد ب«

  .)288: همان. (»خير كنم و به او پاسخ رد بدهمأشنوم و نبايد ت  ميخواند،  ميخويش
 نظر  عارفي وارسته به،در داستان فريدون، ايرج كه شخصيت موازي با كردليا است

ايرج در . بخشد  مي كردار خود رنگي عرفاني به داستان فريدوناو با اعتقادات و. رسد مي
  :گويد  ميمناظره با پدرش

  چــو بــستر ز خـاـك اســت و بـاـلين ز خــشت 
 

  درختـــي چـــرا بايـــد امـــروز كـــشت
 

ــذرد    ــرش بگ ــرخ از ب ــد چ ــر چن ــه ه   ك
 

ــين آورد   ــار ك ــورد، ب ــون خ ــنش خ   ب
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  خداونـــد شمـــشير و گـــاه و نگـــين   
 

ــين     ــد زم ــسيار و بين ــد ب ــا دي ــو م   چ
 

  ز آن تـــــاجور شـــــهرياران پـــــيشا
 

  نديدنــــد كــــين انــــدرآيين خــــويش
 

  چـــو دســـتور يـــابم مـــن از شـــهريار
 

ــار  ــد روزگـ ــه بـ ــذارانم بـ ــان نگـ   همـ
 

  )98 :شاهنامه (
 اومرگ براي . كند مي آگاهخود ة از داشتن روح پاك و عارفانما را ايرج با ديدي آسماني 

وقتي تور قصد كشتن او را دارد، . رود  ميوار به مذبح  با پاي خود اسماعيلوآسان است 
  :گويد  ميچنين

ــشان  ــردم كـ ــشتن را ز مـ ــن خويـ   مكـ
 

ــشان    ــود نـ ــابي خـ ــس نيـ ــزين پـ   كـ
 

  بــسنده كــنم زيــن جهــان گوشــه اي    
 

  بـــه كوشـــش فـــراز آورم توشـــه اي
 

  بـــه خـــون بـــرادر چـــه بنـــدي كمـــر 
 

  چـــه ســـوزي دل پيرگـــشته پــــدر   
 

ــز   ــون مري ــافتي، خ ــتي ي ــان خواس   جه
 

ــتي   ــزدان سـ ــدار يـ ــا جهانـ ــن بـ   زمكـ
 

  )103 :همان (
نان با پاي خود به مسلخ آ. بحث، مرگ كردليا و ايرج را بايد شهادت ناميد در دو اثر مورد

آثار كردليا و ايرج در . رسانند  ميروند و وفا و عشق راستين خود را به اثبات  ميعشق
 ت كهنان اسآقرار دارند و همين روح بزرگ ها  ، در جايگاهي بالاتر از ديگر شخصيتمذكور

ها   آن.ايرج و كردليا از يك سنخ شخصيتي هستند. گرداند  ميرا براي مخاطبان محبوبها  آن
 حس  ايجادكه با اين ويژگي باعث طوري  به،شوند  ميبا شهادت خويش يكسره نيكي و ارزش

  .شوند  ميمخاطبان داستاندر  نفس ةهمدردي و تزكي
  

   در دو داستان 10كشمكش. 5-4

حوادث را به پيش  يك، ممكن است انواعي از كشمكش در كنار هم، سلسلهدر يك اثر درامات
كشمكش «اگر عنصر كشمكش را در يك داستان يا تراژدي به انواع متعددي چون . ببرند

كشمكش «، »كشمكش انسان با انسان«، »كشمكش انسان با طبيعت«، »انسان با سرنوشت
يم توان  مي،(Langger, 1923: 43)كنيم تقسيم » كشمكش جامعه با جامعه « و»انسان با خود

، شاه ليردر داستان .  در اين دو داستان، انواع كشمكش با شدت يا ضعف وجود داردبگوييم

 
10. conflict 
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. خورد  ميپادشاه با تقسيم حكومت ميان دو دختر شريرش در مقابل سرنوشت شكست
ديگر به هاي  صيتكه كردليا را از بين ببرند و شخكند  مي تقدير، گانريل و ريگان را مجبور

لير در شب زمستاني با سرما و توفان كه ة مبارز. انواعي ديگر با سرنوشت درگير هستند
بيشترين نوع . از كشمكش انسان با طبيعت استاي  شود، نمونه  ميمنجر به ديوانگي او
تضاد فكري ميان لير و كردليا . ، كشمكش انسان با انسان استشاه ليركشمكش در داستان 

. روند شمار مي بهو كشمكش امير كنت و لير از اين نوع كشمكش  آغازين نمايش ةندر صح
 و دختران بدكارش، درگيري ميان شاه ليردرگيري ميان اميركنت و ازوالد، اختلاف ميان 

كشمكش انسان با انسان، در ة دهند  نشانهمگي ، كشمكش ريگان و گانريل وادگار و ادماند
 او گاه با خود. ست ا كشمكش انسان با خود، مربوط به كردلياةنموناولين . هستنداين داستان 

 او با خود. خيزد كردليا با خود به مبارزه برمي. كند  ميستيزد و از بيان واقعيت خودداري مي
آيد   نميبي؟ از  تو هيچ بر اي كني؟ اين چه ناامني است كه در خود مي  ميكردليا چه«: گويد مي

لير . ماند با خود در جدال استداگانريل نيز براي وصال . »روبستنجز مهر ورزيدن و دم ف
 همواره با خود درگير است و خود ،اشتباهي كه در تقسيم پادشاهي مرتكب شده استدليل  به

 كشمكش جامعه با ةدرگيري دو كشور انگلستان و فرانسه نمون. كند  ميرا پيوسته سرزنش
 وجود دارد، از نوع كشمكش جسماني است ه ليرشاكه در هايي  بيشتر كشمكش. جامعه است

هاي  كشمكش. گيرند مي فيزيكي و جسماني به خودة  جنب،و اختلافاتها  و اكثر اين درگيري
لير وجود ة فكري و ذهني نيز مانند تضاد فكري كردليا با گانريل، ريگان و لير در نمايشنام

 ة انگيز،ست كه اين خود اضادهاو تها  كشمكشة اين اثر نمايشي و تراژيكي، عرص. دندار
  . شود مي رفتار شخصيت و حوادث داستان

ها  اين كشمكش. ست اها ، تركيبي از كشمكششاه لير نيز مانند تراژدي فريدونداستان 
تلاش فريدون براي نجات ايرج، با آگاهي از . كشانند مي  داستان با خودپايانخواننده را تا 

.  ديگر از جدال انسان با تقدير استةيكي او، نمونژام ترا و فرج)از طريق پيشگويي (تقدير
اين دژ ميان دريايي .  قارن نوعي از جدال انسان با طبيعت استةوسيل به» الان دژ«تسخير 

بزرگ قرار دارد و براي رسيدن به آن مشكلاتي وجود دارد كه همه از نوع جدال و خشم 
 تور با ايرج، كشمكش فريدون با سلم و تورجدال سلم و . شوند  ميطبيعت بر انسان ارزيابي

جدال فريدون با خود . جدال انسان با انسان استهاي   جدال منوچهر با سلم و تور، از نمونهو
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در تقسيم پادشاهي، جدال سرو يمني با خود در قبول يا رد ازدواج دخترانش با فرزندان 
 از مصاديق جدال انسان ،ادرانشكشمكش ايرج با خود در رفتن يا نرفتن به نزد بر و فريدون
نوع ترين  ترين و پررنگ توان گفت جدال انسان با انسان از مهم  مي.رود  شمار مي بهبا خود 

 –جدال انسان با خود كه بيشتر در مورد دو شخصيت تراژيك . جدال در هر دو داستان است
 نظر  اما به، است باعث فلسفي و عميق شدن هر دو داستان شده، صادق است-كردليا و ايرج

كيد أتوان گفت ت  ميرو  از اين؛باشدتر   وسيع و عميقشاه ليررسد جدال كردليا در داستان  مي
ثارش، مرتب بر جدال دروني و آكه شكسپير در  فردوسي بر كشمكش بروني است، در حالي

گرايي  فلسفي و درونهاي  مديون همين جدال شاه ليرتند و بايد گفت غناي تراژدي   ميفلسفي
  .   ست اها شخصيت

  

   در دو داستان 11افكني گره. 6-4

ست كه حوادث را  اها گشايي  گرهوافكني   گرهازاي   مانند ديگر آثار نمايشي، مجموعهشاه ليرتراژدي 
 لير با تقسيم حكومت ميان  راافكني داستان  اولين گره(Potte, 1953: 54). برند  ميتا وقوع فاجعه پيش

با . شود  ميايجادافكني   گره كردليا از حكومت، دومينكردنبا محروم . كند  مي ايجادگانريل و ريگان
رود، گرهي در داستان به   مي به فرانسهشاه ليروقتي . شود  ميرفتن كردليا به فرانسه گره گشوده

سپاه انگلستان گره بعدي ة با حمل. شود  مي كه با نوازش لير از سوي كردليا، بازشود مي ايجاد
دستگيري كردليا و لير، گرهي . شود  مي گشوده،و با شكست نيروهاي فرانسه آيد وجود مي هب

، مانند شاه ليرپيچيدگي در تراژدي . شود  ميديگر در داستان است كه با مرگ كردليا و لير، باز
در داستان فريدون، .  مخاطب با داستان همراه شودكهشود   ميپيچيدگي در داستان فريدون باعث

كه با رفتن  كند مي گرهي را در داستان ايجاد شود و  ميسيم حكومت باعث اعتراض سلم و تورتق
شود و   ميدر داستاناي  خود باعث بروز بحران تازهگشايي   گرهاين .شود  ميآنان باز ايرج نزد

 ير تعب»بحران«ن به آكه گاه از افكني   گره.كند  ميسير منطقي حوادث را تا پايان داستان هدايت
با توجه به داستان شاه لير .  موفقيت تراژدي دارد،نهايت  نقش مهمي در ساخت و در،كنند مي
او در اين . كند  مي تراژدي را تشديد، است كه بحران حوادث بر اين باورشكسپيرتوان گفت  مي

 زيرا اين كشش و نگه ،ن را نگه داشته استآ بحران را گسترش داده و ة همواره دامنداستان
 كه در خوبي آگاه است بهشكسپير . كند مي ثرأشتن بحران، عواطف مخاطب را دگرگون و متدا
 

11. complication 
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 نگه ا داستان تعبيه كند تا بپايانيهاي  بودن را در صحنه و تراژيك  ايجاد بحران بايد دراماتيك
  اولةدر پرد. زندبثر را براي داستانش رقم ؤكد و مؤخر داستان، پاياني مآداشتن كشش وقايع تا 

 يك بحران در ،گيرد ادگار را بكشد  ميخورد و تصميم  ميوقتي گلاستر فريب سخنان ادماند را
باعث ها  دنبال دارد كه اين واكنش امير گلاستر و ادگار را بههاي  شود و واكنش  مينمايش ايجاد
ريگان و گانريل از جاسوسي امير وقتي سوم، ة  هفتم از پردةدر صحن. شوند  ميايجاد بحران

را در پي دارد ها   آنشود و واكنش  ميغازآشوند، بحران  مي آگاه گلاستر و كمك كردن او به لير
 شاه ليرديگري از بحران در تراژدي ة نمون. كند  ميكردن امير گلاستر اين بحران فروكش و با كور

دارك نيز با تها   آنشوند و  ميسپاه فرانسه باخبرة هنگامي است كه ريگان و گانريل از حمل
خرين بحران در تراژدي به آها  كنند و با مرگ بيشتر شخصيت  ميريزي لشكري بحران را پايه

 ،بحرانترين  خرين و قويآ  است كهشاه لير در داستان آنترين  اين بحران تراژيكي. رسد  ميپايان
 ساختار مهم و متعدد درهاي  داستان فريدون نيز دراماتيك خود را مديون بحران. در اين اثر است

كنند و با واكنش فريدون و ايرج، اين بحران به   مي سلم و تور عليه حكومت ايرج اعتراض؛است
 ديگر بحران، واكنش سلم و تور در ةنمون. كند فروكش مي با مرگ ايرج ،نهايت رسد و در  مياوج

. رسد  ميبه اوجها   آن منوچهر و تقابلةگاهي از حملآ منوچهر است كه بعد از ةمقابل حمل
خرين بحران در داستان آ رساند و  ميبحران در داستان كه سير حوادث را به اوجترين  قوي

 رو ه با هم روببارخرين آبراي ها  اين شخصيت.  تلاقي سلم و تور با منوچهر است،استفريدون 
 دوجو هكشانند و تغيير اساسي را در خط داستان ب  ميشوند و عمل داستان را به بزنگاه اصلي مي
رفته  رسد و داستان نيز رفته  مي با كشته شدن سلم و تور به پايان،نهايت اين بحران در. ورندآ مي

  .رسد  ميبعد از اين بحران به فرود خود
 او. گاهي كامل داردآدر روند پيشرفت داستان، ها  بحران تأثير فردوسي مانند شكسپير به

بيه شود تا تعامل مخاطب را به دنبال داشته است كه كدام بحران بايد در كدام موقعيت تعآگاه 
ترين  بايد گفت كه در هر دو اثر، اصليها در وقايع داستان،  بنابراين از نظر تنظيم بحران. باشد

  .  خرين بحرانندآساز  زمينهها  ، زيرا ديگر بحرانشده است ن گنجاندهآبحران در پايان 
  

   در دو داستان12 اوجة نقط.7-4

 داستان دانستهاي  گره وها  ن را پايان پيچيدگيآتوان   مي بحران است كه اوجة نقطه،فاجع
 

12. climax 
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.(Belsey, 1983: 123)مرگ كردليا در .  يكسان است،بحث  اوج در دو داستان موردة اين نقط
 زيرا ،شوند  مي اوج داستان محسوبة نقط، و مرگ ايرج در داستان فريدونشاه ليرداستان 

 حس ترحم و ترس او از شده،  نفسةست كه مخاطب دچار تزكيبعد از اين موقعيت تراژيك ا
  . شود  ميبه وجود آمدن اين موقعيت، برانگيخته

  

  الگويي  در دو داستان از منظر كهن13جايگاه پيشگويي .8-4

 در حقيقت اسناد مجازي  وكنند الگوها همزمان بار عاطفي و معنايي را به مخاطب القا مي كهن
نورتروپ ( پذير نيستندتفكيكگيرد و معنا و صورت از هم ورت ميهمراه با القاي معني ص

از مباحث مهم در مجموع  پيشگويي. )239  و169 ،168 ،165، 153، 145، 130 :1377فراي، 
 عنصر شاه ليردر داستان .  يافته است در هر دو داستان انعكاس است كهالگويينقد كهن

ان دلقك و امير كنت با شاه لير نوعي  اما سخن،پيشگويي با صراحت بيان نشده است
. كنند مي آگاه شكارا از عواقب كارهايشآروند، زيرا آنان لير را   ميپيشگويي به شمار

تقدير را تغيير ده و با نهايت دقت جميع جهات را در نظر «: گويد  مياميركنت خطاب به لير
   .)99 :شاه لير( »از اين شتاب كاري منفور و بدفرجام بپرهيز. بگير

او «كند   مي دلقك چنين پيشگويي،كند  ميهنگامي كه لير پادشاهي را ميان دخترانش تقسيم
 سو رانده شود، به مقداري از كه نه پوشش و نه لقمه ناني براي خويش گذارده، چون از همه

نداهاي بيروني از . »او نخودي است كه مغزش را از دست داده است. شود  مينيازمندها  آن
تراژدي هستند، ولي لير به اين هاي   در حكم پيشگوييشاه ليركنت، براي  قك و اميرجانب دل

را درك ها   آنماند تا درستي سخنان  ميمخاطب تا پايان داستان منتظر. كند  نمينداها توجهي
، به شاه ليرست كه عنصر پيشگويي در داستان فريدون برخلاف تراژدي احالي   اين در،كند

 آگاه اش فريدون با كمك منجمان و موبدان از سرنوشت تلخ خانواده. اردد طور صريح وجود
اش  براي مبارزه با تقدير و جلوگيري از وقايع تلخي كه در آينده براي او و خانوادهشود و  مي

شود تا پيشگويي منجمان به حقيقت   ميهمين كار باعث. كند مي ، پادشاهي را تقسيمدهد رخ مي
  :گويد  مياند، كردهاسخ سلم و توركه به تقسيم پادشاهي اعتراض فريدون در پ. بپيوندد

ــاك  ــزدان پـ ــام يـ ــرين نـ ــدان برتـ   بـ
 

اــك يــد و بــر تيــره خ   بـهـ رخــشنده خورش
 

  بــه تخــت و كــلاه و بــه ناهيــد و مــاه
 

ــاه    ــما را نگ ــردم ش ــد نك ــن ب ــه م   ك
 

 
13. prophecy  



 1391 تابستان ،)10 پياپي (2 ة شمار ،3 ةدور   هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش
 

 

 81

ــردان   ــردم از بخـ ــن كـ ــي انجمـ   يكـ
 

ــتاره ــان و هـــم موبـــدان سـ   شناسـ
 

ــدري    ــت ان ــاران شدس ــسي روزگ   نب
 

  نكــرديم بــر بــاد بخــشش زمــين    
 

ــن ســخن  ــه راســتي خواســتم زي   هم
 

  بـه كـژي نـه سـر بـود پيـدا نـه بـن        
 

ــان    ــدر مي ــد ان ــزدان ب ــرس ي ــه ت   هم
  

ــان    ــتم در جه ــتي خواس ــه راس   هم
  

  )96 :شاهنامه (
روشني به كار گرفته شده   برخلاف تراژدي لير، در داستان فريدون، عنصر پيشگويي به

. است تر و تراژيكتر   قويشاه ليرداستان فريدون از تراژدي بدون شك از اين نظر . است
بزرگ يونان هاي   با تراژديديدگاهعنصر پيشگويي از نقاط قوت اين داستان است و از اين 

هاي   نشان از فرهنگ و گرايش،نآ تقدير و جبرگرايي ناشي از همچنين. قابل قياس است
كه اند  هايش در فرهنگي باليده ستانموجود در داهاي  فردوسي و شخصيت. مذهبي دارد

شكسپير هرچند از هاي  در داستان. بوده استحاكم در آن همواره جبر و تقديرگرايي 
 اما سرنوشت محتوم، با قوتي كه ،در سرنوشت بشر بحث شده استها   آنستارگان و دخالت

  . شود  نميمده است، ديدهآفردوسي هاي  در داستان
 

 گيري  نتيجه.5

 برد و اين اسطوره  ميواره از اينكه ريشه و نسب خود يا چيزي را بشناسد، لذتهم انسان
جوي منابع و  و جست . داردوجودگوناگون در جوامع سنتي هاي  به شكلخويشاوندي 

 ةموجب رضايت اسطورثار ديگر، همواره آبر تأثر ثار ديگر يا آاز تأثيرات يك اثر 
توان گفت كه   ميبيقي دو اثر فردوسي و شكسپيربا توجه به نقد تط. بوده استخويشاوندي 

 در عين حالاين دو اثر در بسياري از موارد با هم همخواني و همساني دارند، اما 
د؛ يعني اين بدون گيومه هستنهايي  قول دهند، نقل  ميمتن را شكلاين دو كه هايي  قول نقل
و بسيار اند  ر متن توزيع شده، زيرا دبرخوردارند ويژگي گمگشتگي و پنهاني ازها  قول نقل

از اين دو متن  امكان جداسازي كنند، به طوري كه  ميعملمستقيم هاي  قول فراتر از نقل
اصلي و رود كه متن   مي پيشجاييرفتگي تا  هم و در  وجود ندارد و اين پيوستگيهمديگر

ة  دو اثر، درونمايمشتركاز نقاط . كنند  ميپيدارا در ساختار  يك هويت ،خرأغازين با متن متآ
پردازد كه عاقبت به   مينيكي در مقابل بدية هر دو اثر به مبارزة درونماي. است يكسان
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يند و آ  ميوجود هدو پادشاه بة حوادث تراژيكي در خانواد. شود مي پيروزي نيكي منجر
داستان فريدون را بايد يك تراژدي . طور ناخواسته مجري حكم تقدير هستند قهرمانان به

عنصر پيشگويي، . كننده دارد  تقدير در سرتاسر داستان حضور فعال و تعيينزيرا ،انستد
هاي  اين عنصر از بارزترين ويژگي. كند  ميكدؤخود تراژدي بودن داستان فريدون را م

وقايع داستان فريدون با توجه به عنصر . ن معتقد استآكهن است كه ارسطو به هاي  تراژدي
داستان ة  اين عامل به اندازشاه لير ديژدر ترا. ه در جريان استسمت فاجع پيشگويي، به

طور  ه ب،ترين عناصر نمايشي است گو كه از مهمو عنصر گفت. دهد  نميفريدون خود را نشان
رساند،   مي بار دراماتيك داستان را به اوج،اين عامل. گسترده در داستان فريدون وجود دارد

دارتر ارائه شده  و دامنهتر   بسيار قويشاه لير تراژدي گو درو ولي با اين همه عنصر گفت
 ، با اندكي تغييركردهكه فردوسي خلق هايي  از نظر توصيفات و فضاسازي در صحنه. است
توان گفت   ميدو اثرة با مقايس. توان اين داستان را به يك فيلمنامه يا نمايشنامه تبديل كرد مي

حالي كه  در؛ ن استآبودن  دون ناشي از اسطورهگستردگي زماني و مكاني در داستان فري
شكسپير محدود است، زيرا يكي از هاي  مانند ديگر تراژدي شاه لير زمان و مكان در تراژدي

هاي  تراژدي، مكان و زمان، از اين نظر. بودن زمان و مكان است  تراژدي، محدودهاي ويژگي
داستان فريدون به . ري دارندشكسپير با اصول ساخت تراژدي همخواني و هماهنگي بيشت

 بسيار ،كارگيري عناصر تراژيكي ه انسجام ساختاري و ب،دليل وحدت موضوع، وحدت لحن
فراوان قديمي است، هاي  تراژديهاي   كه يكي از ويژگي،اين داستان از زبان منظوم. قوي است

نمايشي، پردازي فردوسي از نظر داستاني قوي است، اما از نظر  شخصيت. سود برده است
صحنة دادن روي   براي نمايششاه لير زيرااست،  تر برجسته شاه ليرپردازي در  شخصيت

نظر  داستان فريدون براي خواندن نوشته شده است و از كه  درحالي ؛ نوشته شده است،تئاتر
داستان فريدون منطبق بر .  استتر مايه كم، شاه ليرنمايشي نسبت به تراژدي هاي  جنبه

. را نيز با خود دارداي  و افسانهاي  راژدي كلاسيك است كه مشخصات اسطورهمعيارهاي ت
 حضور  و از امتيازات اين اثر نسبت به داستان فريدون استشاه ليرميز تراژدي آزبان طنز

  .  استانجاميدهن آشدن  ميزآ طنزبه شاه ليردلقك در داستان 
بودن هر دو  بودن و فرزانه خانوادگي«، »بودن دو اثر تراژيكي«بندي بايد گفت كه  در يك جمع

عنوان   بهتقسيم پادشاهي «،»حضور عنصر سرنوشت«، »پردازي موازي شخصيت«، »تراژدي



 1391 تابستان ،)10 پياپي (2 ة شمار ،3 ةدور   هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش
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» كشمكش«و » پيشگويي«، »فاجعه«، »تنگنا«، »ها ضعف نقطه«، »ها عمل شخصيتة ترين انگيز مهم
 .  روند ميشمار  بهاين دو داستان هاي  نمايي ساختاري و برهمهاي  از همسرايي

  

  ها نوشت پي. 6
، 92ش . بازتاب انديشهماهنامة . گو با منصور انصاري و گفت. »وگو دموكراسي گفت«. انصاري .1

 .19، ص 1386آذر 

 .ها و سوداي مكالمهبخش خاستگاه .2

: تهران. پيام يزدانجو. سوي پسامدرن به:  در»كلام، مكالمه و رمان«). 1381. (ژوليا، كريستوا .3
 .مركز

4. Texte 

 .خش متن از بند رستهب .5

سرايي در ايران از  حماسه. ك.ر: اند از جمله پژوهي اين واقعيت را تصريح كرده تمام منابع شاهنامه .6
 .االله صفا ذبيح

7. characterization 

8. tragic flaw 

9. fate 

10. conflict 

11. complication 

12. climax 

13. prophecy 

  

  منابع. 7

 ر مركزنش: تهران 1380 سال .1چ   بينامتنيت ).1380( . گراهام،آلن •

ة انتشارات توسع :تهران . احمدافشار پوياة ترجم.زندگي شكسپير .)1379(.  پيتر،لوي •

  . ايرانهاي  كتابخانه

تقي   غلامحسين يوسفي و محمدة ترجم.اندازي از ادبيات و هنر چشم .)1370(. رنه، ولك •

  .انتشارات معين :تهران. دقيانيص

  .نينشر : تهران . هادي نظري منظمة ترجم.ادبيات تطبيقي .)1378 (.ندا، طه •

 :تهران . شراره سادات بشيرية ترجم.بررسي آثار شكسپير .)1378 (.استفن، مارتين •



  ...  نقد تطبيقي داستان:متن دوبينامتنيت                                        ان       و همكارخسروي شكيب محمد  
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  .انتشارات شكوه

 :تهران .زاده  دكتر مرتضي آيتة ترجم.ادبيات تطبيقي .)1373 (.هلال، محمد غتيمي •

 . انتشارات اميركبير

 : تهران.7  چ.، به كوشش سعيد حميديان)1(جلد  .شاهنامه .)1386 (.فردوسي، ابوالقاسم •
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